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ي ساختار معماري شهر يز سومحدوده شهري توس در دوران مختلف ارائه نمايند ا
اوم اقوام مهاجم شرقي تحت تاثير رفتن حكومت كنارنگيان و حملات مدبا در نظر گ

واي سكونتگاههاي عموم افراد معماري نظامي و تدافعي بود و به همين علت س
و شهر  استحكامات دفاعي ساخته ميشد كه نمونه آنها دردشت توس صيد آباد

با ورود مسلمانان به ايران، كنارنگيان با مسلمانان صلح و در نتيجه است  خراب
دهد تا اين  ران اسلامي به حيات خود ادامه ميبسياري از اين قلعه ها  در آغاز دو

سوم وچهارم با شكل گيري تابران، محلهاي استقرار كنارنگيان در دوره كه در قرن 
  گيرد.وغان و تابران رونق ميساساني متروك و شهرهاي ن

  .توس ، كنارنگيان، ساساني ، اوايل اسلام، تابران واژگان كليدي:

  مقدمه .1
 تحول سير از بهتر درك باعث منطقه هر تاريخي و جغرافيايي وضعيت از آگاهي و شناخت
 و سقوط يا و تاريخي هامحوطه و شهرها گيريشكل روند جمله از سرزمين آن تمدني
 مستقيم تاثير تغييرات تاريخي و جغرافيايي مناطق شناخت تعبيري به. شود مي آنها نابودي

دارد خراسان نام سرزمين وسيعي در شرق و  مناطق آن تاريخي تحولات تغيير و شناخت بر
شمال شرق ايران است در اين ميان دشت توس با پتانسيل بالاي شرايط زيستي منطقه اي 

حسوب ميشود كه تا كنون مطالعه جامع و كاملي به منظور بكر در مطالعات اين دوران م
اطلاعات ما از شناخت بهتر دوره ساساني تا انتقال آن به دوره اسلامي صورت نگرفته است 

به لحاظ تاريخي مشخصاً تا دورة   اين شهرتوس دورة تاريخي اندك و محدود است نام 
در زمينه تحقيقات محققان معاصر  ن و منابع ذكر نشده است چنان كه اندكساساني در متو

زبان شناختي و بررسيها و كاوشهاي معدود باستان شناختي اطلاعات كم و ناقصي  تاريخي ،
در مقاله حاضر ده است را از وضعيت منطقة توس در دوره ساساني و اوايل اسلام فراهم كر

كيد بر مطالعات و كوشش شده است تا با تكيه بر پژوهشهاي كتابخا نه اي و ميداني و با تا
و شهرها و استقرارهاي دوره ساساني  بررسيهاي انجام شده به شناخت كاملتري از مهمترين

اوايل اسلام دشت توس دست يابيم از اين رو با توجه به رويكرد نظري تاريخ فرهنگي و 
بنا بر مطالعه انجام گرفته و شواهد متعدد معماري و تاريخي و نيز پژوهشهاي زيست 

و ارتباطي در دشت توس اين پژوهش به عنوان نخستين پژوهش مدون علمي در  محيطي
باب تاثيرات ساختار سياسي و اجتماعي دشت توس در روند سكونت اين شهر در اواخر 
دوره ساساني و اوايل اسلام انجام گرديد هر چند در گذشته پژوهشهاي باستان شناسي و 
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عمولا اين پژوهشها بيشتر توس دوره اسلامي به تاريخي در سطح دشت انجام شده بود اما م

ويژه قرون چهارم تا هشتم را در بر ميگرفت چنان كه بررسيهاي سازمان ميراث فرهنگي 
خراسان رضوي در دشت توس و مشهد عمدتا بر روي دوره اسلامي متمركز بوده 

 يررسيهايدر سالهاي اخير نيز ب )1393لباف خانيكي ، محمود بختياري و ديگران : (است
) به منظور 1393؛حسن آبادي: 1381توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي ( طغرايي: 

شناخت بهتر دشت توس دوره ساساني و صدر اسلام انجام شده است كه منجر به شناسايي 
محوطه ها و تپه هاي متعددي ازاين دوران گرديده است اما همچنان مسايل مهمي همچون 

وس دوره ساساني و بررسي و تعيين موقعيت مكان قرار شناخت جايگاه و اهميت دشت ت
گيري شهر توس كهن يا همان توس دوره ساساني و صدر اسلام و تاثيرات ساختار سياسي 

  اجتماعي در روند سكونت و يا ويراني شهر در اين بررسيها پاسخ داده نشده است. –

  .توس در دوره ساساني و اوايل اسلام2
ر بر شهر و هم بر كوه اطلاق شده است و در توصيف شه نام توس هم "بندُهش"در 

و يا  وانندخكاسه رود به شهر توس مي آيد و در آن جا آن را كسَف رود مي  "مينويسد : 
در آبان  .)76 و 77: ،  1390(بهار ، "است درياچة سوبر به ابرشهر بوم ، بر سر كوه توس 

قديمي  ) 307:  1، ج  1389وستخواه ،يشت نام توس به عنوان يلي جنگجو آمده است ( د
 "يراناشهرستانهاي  "رسالة پهلوي  ،سخن مي گويد  "توس"و ماخذي كه از ترين منبع 

ر پشت يكي از سكه ) همچنين ب419 - 418: 1334(هدايت ، متعلق به دورة ساساني است
). ضمن 122:  1391اين شهر ديده ميشود(آورزماني ،  م)  نام 438 - 420( هاي بهرام پنجم

ه بژه در ماجراي فرار يزدگرد آن كه ذكر متعدد نام آن در متون صدر اسلام بوي
ن شهر )از دلايل ديگر اهميت اي 363و  361؛الدينوري:  743:  1963 ثعالبي،ال(شرق

  تاريخي است. 
مناطق شرق و شمال شرق ايران يعني ناحيه اي كه شهر توس در آن واقع شده است به 

و هپتاليان معمولا با آشفتگي و سكا ها  حملات متوالي اقوامي مانند هونها ،علت حضور و 
)  چنان كه بسياري از شاهان 530:  1384بي ثباتي نسبي همراه بود(سرمدي و پويان ، 

يران نموده است به ساساني را مجبور به لشكركشي و نبرد با اقوام مهاجم در منطقه شرق ا
م و بهرام پنجم در مناطق شرقي با اقوام مهاجم جنگيدند و اول ، شاپور دوطوري كه شاپور

ضمن آن  )304:  1378رضايي ،  :151:  1373آنان را مطيع خويش ساختند ( ماركوآرت ،
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كه اقوام مهاجم مناطق شرقي حكومت ساساني گاه بر عليه دولت مركزي به حمايت از 
در اين ميان دولت ).33: 1389يان تاج و تخت سلطنت مي پرداختند(زرين كوب، مدع

نكته  ).52: 1389(زرين كوب ، و دوستي با اين اقوام در مي آمد ساساني گاه از راه تعامل
اي انَدرخ از بلوك قابل توجه آن كه حافظ ابرو از مورخان دوره اسلامي در ذيل روست

( حافظ "درخ] بوده اندگويند حواريون عيسي در اين موضع [=ان" آورد:ولايت توس مي 
اين باور دورة اسلامي مبني بر وجود مسيحيت در منطقة توس بايد از ). 59:  1370ابرو ، 

از  چنان كه ه ساسانيان به يادگار مانده باشدروز گار اسقف نشيني توس و نيشابور در دور
« اسقف نشيني طوس در دوره ساسانيان و شركت اسقفهاي اين شهر در مجمع خليفه گري 

:  1378سخن گفته اند (باسورث،  م )499ال حكومت جاماسب ( در دومين س» باثاي 
201  (  

ساساني داراي جايگاه مذهبي مهمي بوده اند چنان كه نيشابور دورة  ودشت توس 
ك توس تا سال آتشكدة آذر برزين مهر يا همان آتشكدة كشاورزان در كوههاي ريوند نزدي

خراسان نيز در قرون اولية اسلامي ). در 209- 210: 1375(رجبي ،هجري روشن بودند 91
، بخارا و در زوزن ه از آن جمله آتش خانه اي در طوس آتش خانه اي بسياري بود

خبر توس دوره ساساني با تصريح نام، در شاهنامه  مهمترين). اما 105: 1375(صديقي، 
 ميلادي است. 421ديده مي شود كه ماجراي آن شرح مرگ مرموز يزدگرد اول در سال 

دوسي محل وقوع حادثه را در كنار چشمه سو در نزديكي شهر توس بر اثر لگد اسبي مي فر
اسبي ميداند. داند ، گرديزي نيز مرگ يزد گرد را بدون ذكر مكان مشخص توسط 

را نزديك چشمه سبز در مغرب  حادثهحمد االله مستوفي محل وقوع ). 91: 1384(گرديزي،
). اعتماد السلطنه 241: 1362(مستوفي ،مي كنداي ميان توس ونيشابور ذكر كوهستان ه

چشمه سو را همان چشمه گيلاس (گلسب) كه يكي از سرچشمه هاي شرقي كشف رود 
چشمه  "اما تقي بينش مي نويسد:  ).2221:  4، ج 1368است مي داند(اعتماد السلطنه ، 

چندنولدكه   ). هر52تا  49:  1348(بينش ، "شمه سو شاهنامه بيشتر شباهت داردسبز با چ
ترديد قرار داده است و معتقد است: قول فردوسي در مورد مرگ يزدگرد اول را مورد 

اينك شاعر محل اين واقعه را نزديك شهر پدري خود توس مي داند بايد به حساب "
 .)175: 1378(نولدكه ، "گذاشته شود خودش

دگرد با تمركز در زمان يزدگرد دوم تاخت و تاز اقوام كيدار و خيون باعث شد يز
سپاهيان خود در نيشابور آنان را مجبور به عقب نشيني تا صحراهاي ماوراءالنهر كند پيروز 
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 نيز در دورة سلطنت خود چندين بار بر اقوام هپتالي غلبه كرد اما يكي از جنگها با گروگان

 در جنگي كه پيروز براي آزادي فرزندش داشت شكستگرفتن قباد پسر پيروز همراه بود.
). در زمان 59: 1389و مرو رود پيشروي كردند(زرين كوب، خورد و هياطله تا هرات 

خسرو انوشيروان و با ضعف دولت هياطله قلمرو اين دولت بين ايران و خاقان ترك با قرار 
دادن رود جيحون به عنوان مرز تقسيم شد اما مجدداً در دوره حكومت هرمزد مرزهاي 

نواحي جيحون مورد هجوم قرار گرفت.در سالهاي  شرقي كشور توسط طوايف بدوي
م مرزهاي. خسرو پرويز مرزبان سابق خراسان ، وركان را به حمايت بسطام  616- 617

مرزبان آن زمان خراسان فرستاد و او توانست نيروهاي كوشانيان را از خراسان عقب براند و 
). اين 135- 134:  1373، ماركوآرتسپس در ايالت توس در استان ابر شهر اردو بزند(

هجوم و حملات اقوام بدوي و آشفتگي و بي ثباتي مرزهاي سياسي خراسان تا پايان دوره 
ساساني همواره با شدت و ضعف ادامه داشت تا اين كه فتوحات مسلمانان آغاز شد و 

نساء ، سرخس و توس را   ق ابر شهر ، ابيورد، . ه 31اعراب مسلمان توانستند به سال 
نكته مهمي كه در طول ). 160:  1364 به صلح فتح كنند(بلاذري، جنگ و برخي برخي به

تاريخ دوره ساساني شهر توس و حتي سالها پس از حضور اعراب و مسلمانان در اين شهر 
 قابل توجه و تأمل است اين است كه به حاكماني كه در توس و نيشابور حكومت مي

؛ الثعالبي،  39؛ ابن خرداذ به: 160: 1364،  (بلاذريكردند اصطلاحاً كنارنگ مي گفتند.
) . فردوسي 432و شاهنامه چاپ مسكو، جلد نهم :  fraye ، 1975  :9 -13؛ 743: 1963

  ماجراي پناه بردن يزدگرد به  كنارنگ توس را اين گونه روايت ميكند 
  پر از خون دل و روي چون سندروس  يكي نامه بنوشت ديگر به طوس    

).339،چاپ مسكو، جلد نهم:(شاهنامه    
  ين سو كشيديم پيلان وكوسپس اكنون زبهر كنارنگ طوس         بد

). 432(همان :    
ة  از حضور پر رنگ كنارنگيان يا همان حاكمان شهر توس در عرصمنابع تاريخي 

؛ 743 : 1963ساساني و آغاز اسلام خبر مي دهند( الثعالبي،  سياسي و اجتماعي عصر 
  .)1657؛ 160:  1364؛ بلاذري،  361الدينوري: 

اطلاعات ما از سه قرن اول دوران اسلامي در توس بسيار مبهم و پراكنده است اما پـس  
چهـار ناحيـه يـا    در  طول دوره اسلامي از شهرهاي مهم خراسـان و شـامل   از آن اين شهر 
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چنان ) 1ماره بخش عمده به نامهاي نوغان ، تابران ، رادكان و ترغبذ بوده است ( تصوير ش
تـوس  ":ه.ق مي نويسـد  372كه مولف كتاب حدود العالم الي المشرق الي المغرب در سال 

ناحيتي است و اندر وي شهركهاست چون طوران يا طابران ، نوقـان ، بروغـون ، رايگـان ،    
 375مقدسـي در سـال   و  ). 90:  1362(مولف نامعلوم، "وازه و اندر ميان كوههاست ......بن

) بررسـي  246: 1424مقدسي، الطابران به عنوان بزرگترين شهر توس نام مي برد (ه.ق از  
شهر نشيني توس اواخر ساسـاني و اوايـل اسـلام بـا  معرفـي دو دژ  تـاريخي       ابهامات در 

به عنوان بخشي از شـهر نشـيني دشـت تـوس دوره      1393صيدآباد و شهر خراب در سال 
ي شد كه به بررسي ايـن دو محوطـه تـاريخي بـا     ساساني و اوايل اسلام وارد مرحله تازه ا

سياسي توس اواخر ساساني و اوايل اسلام بـر   –بر بررسي و تحليل ساختار اجتماعيتاكيد 
 .روند سكونت در اين دشت ميپردازيم

 
  ( عكس از نگارنده) : ارگ شهر تابران پس از كاوش و مرمت1تصوير 

.توصيف و بررسي معماري محوطه تاريخي صيد آباد و شهر خراب3.  
كيلومتري  15در فاصله يك كيلومتري روستايي به همين نام در صيد آباد محوطة تاريخي 

متر  700 در 700شمال غربي مشهد واقع شده است . محوطة داراي ابعادي به طول و عرض
عتماد السلطنه در دوره قاجاريه اهكتار وسعت مي باشد  49مربع با پلان مربع شكل و

در "و مي نويسد :چمن قهقهه مي نامد ارائه مي دهد  توصيف كلي از محوطه كه وي آنرا
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حوالي چمن قهقهه قريه ايست موسوم به قرية قهقهه و قلعة خرابه نيز دو طرف مشرق 

سانتيمتر) و عرض پانصد و هشتاد و پنج ذرع 104( چمن است كه طول آن ششصد ذرع
قهقهه در  ) 285:  1362(اعتماد السلطنه ،  "باشد اين قلعه را چهار دروازه مي باشد. مي

: 1383اصل عنوان عامي براي دژها و قلعه هاي مركزي شهرها بوده است ( سيدي ، 
).مصالح عمده تشكيل دهندة حصار آن خشت وچينه است توصيف اعتماد السطنه از 395

محوطه از لحاظ ابعاد آباد با خشتهايي امروزي ريخي صيدبه كار رفته در محوطة تاخشتهاي 
در داخل آثار معماري در حال حاضر).هيچگونه 285:  1362السلطنه ، مطابقت دارد(اعتماد

محوطه  هكتاري اين 49و تمام سطح اد ديده نمي شود حصارهاي شهر تاريخي صيد آب
ع صورت مي در آن كشت و زرتاريخي به اراضي مزروعي تفكيك شده است كه 

كيلومتري شمال غرب   45در  اما محوطة تاريخي شهر خراب  .)2(تصوير شماره گيرد
 كيلومتري شهر چناران و در سمت راست جادة ترانزيتي مشهد به 5شهرستان مشهد و در 

ناس سازمان توسط كارش 1390چناران واقع شده است اين محوطه اولين باردر فروردين ماه 
 محوطه. )1393 خراسان رضوي شناسايي و معرفي شد(حسن آبادي،ميراث فرهنگي 

شاورزي مستعدي قرار گرفته است و از كتاريخي شهر خراب در ميان اراضي 
:  1381 اضي كشاورزي اين روستا  مي باشد(قنبري،ار،مناطق دشت توسحاصلخيزترين 

تصوير (دهكتار وسعت مي باش 49حدود حوطه داراي يك پلان مربع شكل با م . )17
و را نشان مي دهد  700ان رقم ثابت .ابعاد طولي در هر ضلع به صورت يكس )3شماره 

متر بدون احتساب آسيبهاي وارده است. در  8تا  5ضخامت ديوارها به طور ميانگين بين 
توس دورة  شهر  از اين محوطه به عنوانسازمان ميراث فرهنگي خراسان رضوي گزارش 

  ). 1393سن آبادي ، ( حشده استساساني ياد 
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 google earth: نماي كلي محوطة تاريخي صيدآباد منبع 2تصوير

 

. 

 
  google earth: عكس هوايي محوطه تاريخي  شهر خراب منبع 3تصوير

 
  .بررسي و تحليل دژها و استحكامات دفاعي شهري درنواحي شرقي 4

اطلاعات از شهرها و ساختار شهري دوره ساساني به ويژه در نواحي شرقي بسيار محدود و 
ناچيز است. از بسياري شهرهاي ساساني كه در كتب جغرافي نگاران و مورخان دورة 
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اسلامي ياد شده هيچ رد ونشاني نيست و بررسي و حفاريهاي اندك باستان شناسي نيز 

ستم شهر سازي هر يك از آنان مل مربوط به سينتوانسته پاسخگوي كشف مسائل كا
در دوره ساساني بناي شهرهاي جديد تنها ويژه .)199و  198:  1393مهر افرين ، باشد(

نواحي غرب كشور نبود بلكه در استانهاي شرق و شمال شرق ايران نيز شهرهايي ساخته 
ها و دژهايي گرد اهشد دراستانهاي مذكور نيز شهرها به صورت مراكزي در آمدند و پايگ

، درباره همه شهرها به استعمال ويژگيهاي شهر .)228:  1387( پيگولو سكايا ، آنها بناشد
اي است كه گاه برخي جغرافيدانان  صورت يكسان به كار نرفته است اختلافات به اندازه

( ري يك استقرار گاه باز مانده انددوران مختلف در تشخيص موقعيت شهري يا غير شه
و حوادث توس و ديگر شهرهاي   وقايعتاريخي و علمي كه  متون .)55:  1390، فر يوسفي

. و )743:  1963( الثعالبي،  ند نام توس را گاه با پيشوند شهرنواحي شرقي را شرح داده ا
ا حتي به صورت ايالت به كار برده )و ي339چاپ مسكو، جلد نهم: ،گاه بدون آن (شاهنامه

دوره هاي معين تاريخي و ) . توس  دوران اسلامي نيز در 135_134: 1373(مار كوارت،اند
( ابن بطوطه : "،  "شهر "متناسب با گستره جغرافيايي و جايگاه سياسي اش با عناوين 

 "). celebi ، 2008  :318(  "ناحيه  ") ، 135_134: 1373(مار كوارت، "ايالت ").400
 "بلد").ولايت 59:  1370برو ، حافظ ا( "قصبه "). 203:  1368(اصطخري،  "كوره

ياد شده است بنابراين ). 200و  199:  1362( مطلع الشمس ،  "بلوك"، "مصر"، "قطعه"،
در  طول دوران تاريخي و اسلامي تعريف مشخصي از اين شهر در قالب عرصه وحريم بين 
 محققين ومورخين نبوده است اين اختلاف آراء مي تواند نتيجه آن باشد كه محدوده
جغرافيايي و جايگاه سياسي توس در دوره هاي مختلف تاريخي تغيير مي كرده است 

نتوان به ضرس قاطع گفت سخن از يك استقرارگاه در ميان است يا  يك مواقعي كه 
   .)51:  1390( يوسفي فر ، در بررسي موضوع به وجود مي آورد ترديدها و ابهاماتي،شهر

شتر براي شهرهاي مرزي كاربرد داشت چون در اواخر دورة ساساني واژة شهر بي
( آورزماني ، اء مي كردند اهميت بيشتري داشتندشهرهاي مرزي نقش سپر تدافعي را ايف

) با تشكيل دولت هياطله ، ايران ساساني ميان دو دشمن شرقي و غربي قرار 59:  1394
دوره را  وجود شهرها و دژهاي مرزي اين گرفت كه ضرورت دفاع در برابر هر كدام ،
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گرد به چنان كه ثعالبي در ماجراي فرار يزد )16: 1366(تقوي نژاد ديلمي ، توجيه مي كند
 )743:  1963(ثعالبي،   آورداز قلعه اي مستحكم در شهر  توس  سخن به ميان مي شرق 

نمونه چنين دژها و قلعه هايي در سالهاي پاياني دوران ساساني وآغاز دوران اسلامي در 
و اطراف آن مانند گئور قلعه ،ارك قلعه ،عبداالله خان قلعه ، قيز قلعه بزرگ و  منطقه مرو
) كه با نام قلعه  122:  1393( مهر افرين ، طان قلعه ، قلعه شهريار پديد آمدكوچك، سل

دولت  هاي فئودالي خوانده شده است  و  با سيستم فئودالي و اشرافي نواحي شرقي
به طوريكه مرو دوره ساساني يكي از  )148:  1383ي ،ساساني انطباق دارد( سيد سجاد

) 424:  1383سيدي ، (همين قلعه ها بوده است كه امروزه قلعه گبر كالا خوانده مي شود
موقعيت خاص شهر مرو اين شهر را به عنوان يك پايگاه نظامي و جايگاه مرزبانان ايران و 

). از نوشته هاي 60:  1372،  ورهرام(مركز استحكامات نظامي ساساني مطرح كرده بود
مولفان باستاني بر مي آيد به هنگام هجوم اعراب دو مرو وجود داشت مرو بالا و مرو پايين 

بزرگ) مرو رود كه لا را براي تشخيص از مرو پايين(و در زمان ايرانيان و اعراب هم مرو با
وم به علت وجود )شايد يزدگرد س501:  1383 ه عربي مروالرود شده مي خواندند(سيدي،ب

همين استحكامات  فوق العاده نواحي شرقي مانند نيشابور ، توس و مرو را كه تحت 
حكومت كنارنگيان يا مرزبانان بود به عنوان آخرين گزينه نجات در برابر حملات اعراب 

  انتخاب كرد .

وح از در كتيبة سرخ كتل افغانستان متعلق به دوره كوشانيان متني وجود دارد كه به وض 
ساخت حصارها و دژهاي مستحكم توسط حاكمان محلي يا همان كنارنگ خبر مي دهد 

كنارنگ پيرامون دژ را استوار ساخت كه به هنگام هراس از  "به بدين شرح است :متن كتي
 1342.( حبيبي ،  "دشمن خدايان را از جايگاه خويش تكان ندهند و دژ را ترك نگويند

تا عصر  "قات ناصري اشاره كرد كه مي نويسدمكتوبات طب مي توان به همچنين .)134:
 1،ج1342غوريان قلعه اي بين غزنه و باميان واقع بود (منهاج  الدين عثمان بن سراج الدين، 

بيبي، (حمردم به آن حصار كنارنگ مي گفتند). كه مولف تاريخ افغانستان معتقد است 409: 
( آوازه ) دژ پايكند ه اين استحكامات دفاعي ماننددر تاريخ دوره ساساني نيز ب). 519:  1367

نمونه اين دژها و قلعه ها به  )47:  1391زماني ، ( آوركه در واحة بخارا بود برمي خوريم
طور مداوم تا اواخر دوره قاجاريه در مناطق مختلف خراسان ساخته شده است چنان كه 

فاده مي كنند همين نوع معماري هنوز مردم خراسان به جاي واژه روستا از نام قلعه است
ق يعني كوشانيان نيز ديده مي دفاعي مستحكم در نقطه مقابل قلمرو ساسانيان در شر
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كه بخش عمده مصالح معماري اين محوطه ها را خشت  .)134:  1376يونسكو ، شود(

) كه همين مصالح در معماري  شهر خراب نيز 187:  1371تشكيل مي دادند (بلينتسكي ، 
آنچه مسلم است ساختار شهرهاي نواحي شرقي مانند توس ، مرو و  ار رفته است.به ك

 1365؛ اوبهي هروي ،16:  1356نيشابور با حاكميت كنارنگيان يا  همان مرزبانان (اسدي ،
، Bartholome؛ mackenzie ،1971 :49؛ 285: 1978؛ حمزه اصفهاني، 306- 286:

امنيتي منطقه قرار داشته است حصارهاي بلند به شدت تحت تاثير شرايط ). 456: 1979
) براي جلوگيري از 59: 1372ادعاست ( ورهرام ، بخارا گواهي بر اين  شهرهاي مرو و

تهاجم اقوام بيگانه در شمال شرق و شرق ، شاهان ساساني را وادار كرد مبادرت به ساخت 
نيت در نواحي مرزي شهرهاي مستحكمي نمايند كه نخستين و مهمترين نقش آنها تامين ام

    .)72و  71:  1393 ،مهر افريندرون كشور بود( و پيشگيري از تهاجم اقوام بيگانه به

   عي.نقش وتاثير مسايل امنيتي و اقتصادي در طراحي ، ساخت و كاربري استحكامات دفا5
ساختهاي امنيتي نواحي شرقي جذابيت بسياري براي دولت داشت و  سرمايه گذاري در زير

مانند استحكامات شهري در اين عه هاي تدافعي و حصارهاي مستحكم دژها و قل ساخت
واخر اين دوران  اشراف زمين ا در )72و  71:  1393مهر افرين ،نواحي را توجيه مي كرد (

غالبا در قلعه هايي به شكل دژ و پادگاني مستحكم كه تا  هشتصد نيروي نظامي در آن دار 
و تامين معاش نيروي نظامي اين  قلعه ها بر عهده مردمي  بود مستقر بودند سكونت داشتند 

نمونه چنين  .)165و 164:  1382كه در مواقع خطر به قلعه پناه مي بردند( آلتهايم و استيل ، 
قلعه هاي دفاعي در تمامي آسياي مركزي  قبل از فتوحات اعراب با اندك تفاوتهايي 

اربابهاي  "مزرعه قصرهاي"به آن عنوانسب محل وجود دارد كه درطرح و نقشه بر ح
:  1371 ،( بلينتسكيروستايي داده اند كه در مجموع از يك شكل كلي و يكسان برخوردارند

د و شهر خراب نيز از يك طرح و شكل يكسان و شبيه معماري محوطه هاي صيدآبا). 174
الحاقاتشان   به هم برخوردار است و پيشرفت و گسترش آنها تدريجي و مرحله اي نبوده و

محدود به برخي ديوارهاي تقويتي حصار بوده است و ساختارآنها با حصارهاي قطور و 
غوبيت مرتفع يك ساختار كاملا امنيتي و دفاعي مي باشد هر دو محوطه از لحاظ مر

زي شرايط بسيار مساعدي ).و دسترسي به منابع آبي جهت كشاور17:  1381(قنبري ، زمين
در زمان صلح به عنوان مزرعه  اين محوطه ها نگر آن است كه از اين و اين بيارا دارند 

فرمانداران و مالكان بزرگ زمينها  نيز به  كشاورزي استفاده مي كردند چنان كه بسياري از
آن جا بنا كرده  جاي سكونت در شهرها در املاك خود و در مواضع مستحكمي كه در
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اين دوران ناحية ). حكام و فئودالها  در 315و  314:  1380(جوادي ، بودند مي ماندند
خود را به منزله تيول خويش مي پنداشتند و در نتيجه هر ناحيه به شكل حكومتي و اراضي 

حضور هميشگي  )Ghirishman  ،1961  :309 -310مد(آدر مجموعه ممالك كوچكي 
ها بر همه اشراف در سرزمينهاي واگذار شده از سوي دولت ساساني و سلطة آن فرمانداران

منابع توليد سبب شده است تا بسياري از مستشرقين و پژوهشگران اين دگرگونيها را به 
: پي  1375ي در مفهوم اروپايي آن تلقي كنند(حبيبي ،  عنوان ورود ايران به دوره فئودال

). ظهور اشكال مشروط در امر مالكيت اراضي ، اجارة دراز مدت زمين ، 30نوشت  
ان به اراضي مزروعي نموداري است از ظهور فئودالسيم در ايران.  وابستگي كشاورز

اي از مناسبات  گسترش شهرها و افزايش شماره آنها خود نموداري از بروز شكل تازه
فئودالي است در شرق مناسبات فئودالي با انحطاط شهرها همراه نبود فئودالسيم شرق در 

پيگولوسكايا ، يشين برخوردار بودند(ن از اهميت پشرايطي پديد آمد كه شهرها همچنا
1387  :254(.  

  )دوران اسلامي اواخر دوره ساساني و انتقال به(بندي اجتماعي و ساختار شهري توس كهن .طبقه6
وجود گروههاي مختلف قدرت در طوس اواخر ساساني مانند كنارنگيان ، مرزبانان و 

هاي متفاوت را تقويت مي كند دهقانان، وجود سيستم تمركز قدرت در دژها و قلعه 
كان بزرگ وابستگي و حكومت مركزي نيز در دو بعد نظامي و اخذ ماليات به فئودالها و مال

).گرويدن سريع طبقات حكمران و جامعه فئودالي 315:  1380پيوستگي داشت(جوادي ، 
سازمان  شرق ( كنارنگيان ، مرزبانان و دهقانان ) به اسلام و انتقال آرام قدرت باعث شد

پس از توقف  .) 38: 1373طبقات اجتماعي در دوره اسلامي كمتر دچار تغيير شود(اشپولر، 
در اين نقاط خانه ها به دهقانان .فتوحات اعراب وضع اجتماعي چندان تغييري نكرده بود

تعلق داشت و منصب مرزباني با ايرانيان بود و پذيرش اسلام از طرف طبقات بالا به خاطر 
يت اجتماعي خويش و حفظ تسلط بر رعيتها و جمع آوري ماليات از كشاورزان حفظ موقع
). به واقع نخبگان ايراني شامل مرزبانان و 62- 61:  م1975(الخطيب ، گرفت صورت مي

حاكمان محلي ، خاندانهاي بزرگ اشراف و سرانجام دهقانان هيچ تمايلي براي حمايت از 
نداشتند و در طي نسلهاي متعدد خود را به عنوان دولت ساساني و رويارويي با مسلمانان 

ضمن آن كه عربها سعي مي كردند همه چيز را تا آنجا كه   امراي مستقل نگاه مي داشتند
اين  ممكن است در سرزمينهاي فتح شده به همان حالت سابق نگه دارند كه در راسً
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( صلح ) اشاره كرد بر اساس معاهدة اتفاقاّت مي توان به ادامه حكومت مرزبان توس (

  ).474و  473: 1378نولدكه ، 
ن از دورار آغبا حفظ قدرت اين گروهها در نتيجه صلح با مسلمانان نه تنها اين روند د 

نطقه مدر  اسلامي ادامه پيدا كرد بلكه حضور گروهي جديد به نام اشراف و متنفذين عرب
ميه ني ابرد در دورة حكومت اين سيستم جامعه طبقاتي  اواخر دوره ساساني را تقويت ك

 ،، نجيب زادگان  جامعة خراسان به دو قطب تقسيم مي شد در يك قطب اشراف عرب
 ميخته وآحلي مبا ساكنان  و در قطب ديگر اعرابي كهدهقانان ايران و مرزبانان(كنارنگيان) 

ر نواحي و چون مسلمانان د .)66م : 1975(الخطيب ، قرارداشتندخراسان جديد ) مردم (
از اين  ستندبنا به ضرورت مي توان  متصرفه پايگاهي براي استقرار نيروهاي خود نداشتند

قع د به واكنن دژها و قلعه هاي فئودالي اواخر ساساني به عنوان پادگانهاي نظامي استفاده
ظامي و ي نههاردوگاسياست مسلمانان  براي استقرار در مناطق مفتوحه مبتني بر برپايي ا

ن در ). در ميان نجباي بزرگ مالك زمي207و  206 : 1388( صالحي ، كوچ قبايل بود
( دندشربها و يك يك تسليم عسرزمينهاي آباد نيز كساني بودند كه دژهاي مستحكم داشتند 

ف مستقر ) آنها به شكل اردوگاههاي نظامي در مناطق مختل469و  468 : 1378نولدكه ، 
رو ندهي نيسازما يعني لشگر گاه ناميدند و اين پايگاهها مركز "اجناد  "اط را شدند و آن نق

) مسلما 204:  1388؛ صالحي ، 277:  1382 معطوفي ،(و گسيل آن به مناطق جنگي بود. 
يات وري مالرد آآشفتگيهاي اداره خراسان و رقابت ميان فرمانده نظامي يا والي و مامورين گ

  ).8:  1388(اكبري ،  بي  تاثير نبوده استمشرق در سكونت قبايل عرب در 
فاتحان كه از موطن و پايگاههاي اصليشان دور افتاده اند داراي نيروي اندك در برابر 
مردمان شهر بوده اند و علي رغم گشوده شدن شهر كهن اين خطر هميشه وجود داشت كه 

).مسلما اين امر در 52:  1375شورشي توسط مردم عليه فاتحين صورت پذيرد ( حبيبي ، 
مورد مناطقي با گرايشهاي ملي گرايانه مانند منطقه توس امروزي (شاهنامه ،  چاپ مسكو 

). شرايط حادتري داشت  به همين دليل شايد نوغان براي عربها آشناتر و 436،جلد نهم: 
ره داشته قابل اعتماد تر از شهر توسي بوده كه كنارنگيان تا ميانه سدة دوم هجري بر آن سيط

) و به 1393:16ان ، ف خانيكي ، محمود بختياري و ديگراند و اكثر مردمش ايراني بودند( لبا
ضا(ع) همين دليل در سده هاي بعدي نوغان به علت دفن هارون الرشيد و سپس امام ر

و مردم تابران به عياري پهلواني و  )93: 1422( يعقوبي ، فضايي خشك و مذهبي تر داشت
؛ حدود العالم من المشرق الي المغرب،  240: 1، ج 1373ي مشهور بودند( اشپولر ايران دوست
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)مدارك سغدي و كاوشهاي باستان شناسي 47و   46: 1373و نيز سيدي ،  46،: 90: 1362
نيز نشان مي دهد كه در آسياي ميانه  فرمانروايان محلي فراواني كه در شهرهاي كوچكي كه 

 )frye  ،1963  :295در آن رواج داشت مي زيستند( هنوز گرايشهاي ملي و حماسي
چنان كه فردوسي با ميل و علاقه از يكي از اين دهقانان به عنوان راوي و گوينده حماسه 

) دهقانانان قشري بودند كه املاكشان از نجباي 468:  1378هاي ملي ياد مي كند(نولدكه ، 
-112 :  1994.روستاييان بوده اند ( زمين دار كوچكتر و احتمالا نماينده حكومت در ميان

13 Christensen(  
بنابراين نگاه داشتن نيروي نظامي در محدودة  بلافصل شهرها مانند قلعه ها هم آمادگي 
براي سركوب شورش را فراهم مي آورد و هم اينكه حضور دائمي نظاميان فاتح در 

حبيبي ، تفي مي گردد(تحريك كننده باشد منشهرهاي قديمي را كه بالقوه مي توانست 
).به همين علت از دژهاي نجباي دوره ساساني كه تسليم عربها شده بودند به 52:  1375

عنوان پادگان نظامي استفاده مي شد رقابت و آشفتگي سياسي در نتيجه رقابت ميان مرزبانان 
ي و دهقانان در نواحي شرقي بعلاوه پرداخت جزيه و خراج و زمينهاي مسكوني و كشاورز

كه از سوي ايرانيان به اعراب فاتح  بايد واگذار ميشد در سكونت پايدار قبايل عرب در 
ه.ق توس بوسيله گروهي از قبيله بنو  68تا  65شرق بي تاثير نبوده است چنان كه در سال 

( يعقوبي هستتميم اشغال شد بعلاوه  در متون اشارتي به حضور اعراب طي در توس نيز 
 ،1422 :93.(  

محدوده شهر خراب و صيدآباد در دشت توس نيز نشان مي دهد اين قلعه ها   لعاتمطا
همچنان كار كرد تدافعي و يا كشاورزي خود را با  پس ازاستيلاي مسلمانان بر مناطق شرقي 

محوريت فئوداليسم و  نظاميان حفظ كرده اند و مورد استفاده عموم جهت سكونت نبوده 
بار  ايده دژ بودن را در مورد  كاركرد محوطه صيد آباد ارائه  اولين است. اعتماد السلطنه 
بنابراين تمركز دفاعي و تعريف شهري توس كهن در  ).285:  1362كرد(اعتماد السلطنه، 

مجموع بر همين دژهاي پراكنده در سطح دشت و يا بيرون از محدوده شهر  تعريف مي 
ه دليل اهميت و استحكام بيشتر باقي شدكه برخي از آنها مانند صيد آباد و شهر خراب ب

را ياقوت در دورة اسلامي از ن قلعه هاي حفاظتي بيرون از شهر مانده اند نمونه هاي چني
  ). 239:  1382نيشابور ، سعيد آباد و عماديه نام برده است ( معطوفي ، 
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ار نشد خوردخراسان وماورالنهر از يك ثبات لازم بر طقهپس ازسقوط ساسانيان هيچ گاه من
جر به توس و خراسان در آغاز قرن دوم هجري من  قيامها و جنبشهاي متعدد در منطقه

).در 197:  1383تبديل اين منطقه به كانون جريانهاي مخالف و ضد اموي گشت (هروي ، 
و امسلم خراساني به حمايت از عباسيان برخاست و سردار هجري ابو 130حدود سال 

 توس ، "تميم "والي اموي خراسان و پسرش  "نصر بن سيار  "در تعقيب  "قحطبه"
ز توس ) منابع ا181:  4ه ق ،ج  1407نيشابور و سپس قومس رادر دست گرفت( طبري ، 

ن ا تا ايرخود  ز نقش نظاميعنوان پايگاه تميم ياد مي كنند و پيداست كه اين منطقه هنو  به
ر يكي دو د ) توس كهن27:  1،ج1372اشپولر  ؛6: 1341،   زمان حفظ كرده بود( قوطانيان

مت حكو سده حيات خود بعد از اسلام نقش مهمي در سرنوشت ايرانيان داشت با استقرار
 واند اين دگرگونيها بي نصيب نم عباسي و تمركز قدرت در خراسان ، توس كهن هم از

ه برفا صدولت به منظور نظارت  امنيتي بيشتر بسياري از قلعه ها و دژهاي نظامي را 
مشخص   ). و ديوار59- 58:  1975مفعاليتهاي كشاورزي تغيير كاركرد داد( الخطيب ، 

توس  كهن متنفذين اعراب و اشراف ايراني و موالي ايشان را به هم ريخت و انحطاط شهر
اشد بداشته  دليل ، از همين زمان آغاز شد اين امر مي تواند چنديا محل استقرار  كنارنگيان 

تحرك  اد وظهور عباسيان تسلط كنارنگيان بر توس را بر چيد و رونق ييلاق حكومتي سناب
وس در نوغان بيشتر شد از طرف ديگر چند كشمكش پشت سر هم در خراسان و محددة ت

يث لبن  و خروج حمزه آذرك و رافع مانند قيام سناباد در خراسان و شورش ابو الخصيب
ل و ن محكه آثار خرابي آن به توس و نيشابور هم رسيد و هم منطقه نوغان را به عنوا

: 1374 حضور واليان و سران عباسي تقويت كرد (طرح تحقيقاتي توس در متون تاريخي ،
،  ري) ضمن آن كه با ظهور عباسيان و رونق روز افزون مرو در سدة دوم هج32و  31

هن هر كنوغان كه احتمالا همان ييلاق و مركز حكومتي عربي توس بود و هم نسبت به ش
ان باسيعتوس ، به راه مرو نزديكتر بود تقويت شد در نتيجه توس كهن در دوره حكومت 

 ه ازنقش مستقلي بازي نكرد حدودا در همين زمان است كه شهر توس كهن  براي هميش
وس تشهر  را گرفت هر چند هنوز در اين زمان صرفا سخن ازرونق افتاد و نوغان جاي آن 

ان نمي ه مياست و از بخشهاي مختلف آن مانند نوغان ، تابران ، رادكان و ترغبذ سخني ب
 آيد. 
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برخي متون ادبي بيانگر آن است توس كهن در قرون چهارم و پنجم هجري به طور 
؛ رباعيات خيام 88و 52مدي، بي تا: كامل تخريب و خالي از سكنه بوده است(واژه نامة بسا

). و اين درست زماني است كه شهرهاي تابران و نوغان رو به رشد و گسترش 142: 1384،
) از وضعيت نوغان ، مانند ديگر مناطق توس تا قرن  319:  1361گذاشته است (مقدسي، 

ضعيت سوم ه .ق آگاهي زيادي در دست نيست و اخبار پراكندة موجود در منابع نيز و
روشن و مشخصي از نوغان در اين دوران به دست نمي دهد . تا كنون تحقيقات باستان 
شناسي در محدودة اوليه و اصلي نوغان صورت نگرفته ا واطلاع دقيق و مستندي از نوغان 
سده هاي اول و دوم هجري به دست نيامده است كاوش باستان شناسي حريم حرم رضوي  

كيلومتري جنوب حرم مطهر نيز اگر چه  20ي دستگردان در حدود و بررسي محوطة باستان
اطلاعات ارزشمندي به ما داده ، اما هيچ نشانه اي از رونق وشكوفايي اين منطقه(نوغان)در 

:  1393سدة اول هجري به دست نداده است ( لباف خانيكي ، محمود بختياري و ديگران ، 
به توس ، فقط از رويدادهاي فتح و اخبار  و در اين فاصله زماني در اخبار مربوط )16

سياسي ولايت توس ياد شده و از بخشهاي اين ولايت از جمله نوغان صحبت چنداني 
به نظر مي رسد كه پس از ويراني شهر توس دوران  )39:  1379نشده است . .( قصابيان ، 

توس مي شود اما ساساني ، نوغان در سدة دوم يا احتمالاً در سدة سوم هجري مركز ولايت 
به قرينه منابع تاريخي و بر اساس مطالعات باستان شناسي ، تا حدود سدة سوم هجري 
آثاري دال بر اقامت در تابران ديده نشده و منطقه اي كه امروزه به شهر توس و فردوسي 
مشهور است قدمتي فراتر از سده هاي دوم و سوم هجري ندارد و مدنيت جدي و قابل 

از سدة سوم به بعد آغاز مي شود(طغرايي ، محمود ، اظهارات شفاهي  توجه تابران
و . )82تا 79وهمچنين اطلاعات نگارنده از سه فصل كاوش باستان شناسي شهر توس از 

سوم و چهارم هجري تابران در شماره شهرهاي توس به شمار آورده شده  اولين بار در سدة
و اين بيانگر آن است  با وجود . )90:  1362: مولف نامعلوم، 93ه: 1422است (يعقوبي ،

  توس كهن همچنان  مورد استفاده بوده است  ،رونق نوغان
با توجه به متون تاريخي سده چهارم هجري ظهور جدي و درخشان تابران و مركزيت  

تابران كه از حدود سده سوم بايد در آن مدنيت ظاهر شده باشد   آن در عرصه توس است .
در سده بعدي ، مركز ناحيه توس و مشهورترين شهرهاي آن شد  اين گونه نوغان رونق 
گرفته در سدة سوم ، يك سده بعد جايش را به شهري نو ظهور داد كه مساله كمبود آب با 

 ) 247- 246ه:1424ه است(المقدسي، توجه به نوشته هاي مقدسي در اين ميان قابل توج
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احتمالا نوغان نمي توانست مستعد وسعت و رونق زياد باشد و موقعيت تابران براي تامين 
آب و رونق و آباداني  مناسبتر بود اين مساله در چند سده بعد كه تابران رو به فراموشي و 

مركز منطقه  ويراني رفت مشهودتر است و برخي ضرورتها و توجهات مشهد(نوغان) را
ساخت رخ مي نماياند و منابع آب تابران ناگزير به مشهد منتقل شد از طرفي ديگر شايد با 
ويراني و فراموشي توس كهن ، جمعيت ايراني منطقه ، نوغان را كه وجه عربي اش غالب 
بود ، مناسب سكونت نمي دانستند و به اين ترتيب در ميانه توس كهن و نوغان ،تابران 

 د.متولد ش

 نتيجه گيري.8
آنچه از مفهوم شهر توس يك واقعيت عيني جغرافيايي دوره ساساني و صدر اسلام است اما

شكل آن در مناطق شرقي  ومناطق غربي و جود دارد با مفهوم  شهر در دوره ساساني در
اي  متفاوت است چنان كه حتي منابع و متون تاريخي و علمي  نتوانسته اند در مورد واژه

كه بتواند منطقه توس را بيان كند به اتفاق نظر برسند مسلما مناطق شرقي مانند مرو ، 
نيشابور و توس با تسلط كنارنگيان يا مرزبانان به علت مجاورت با حكومتهاي شرقي مانند 
كوشانيان به شدت تحت تاثير مسايل امنيتي بوده است به همين علت سرمايه گذاري در زير 

تي مناطق شرقي براي دولت ساساني جذابيت فراواني داشت از سوي ديگر به ساختهاي امني
علت تعدد  افراد و مراكز قدرت در مناطقي مانند توس اجماع همه آنها در يك مكان 
مشخص و سپس مديريت آن ميسر نبود در نتيجه دژها و قلعه هايي با سكونت حاكمان و 

شكل گرفت كه علاوه بر جنبه اقتصادي و  قدرتمندان محلي مانند صيد آباد و شهر خراب
حفاظت از مرزها و افراد ساكن منطقه به دولت نيز در تامين ماليات و نيروي نظامي جهت 
سركوب حكومتهاي مناطق شرقي كمك مي كردند با شروع حملات مسلمانان به مناطق 

تقال قدرت در شرقي حاكمان توس با مسلمانان پيمان صلح بستند و در نتيجه جابجايي در ان
منطقه صورت نگرفت ضمن آن كه با حضور قشر جديدي به نام اشراف عرب سيستم 
فئودالي جامعه تقويت شد و همين دژها و قلعه ها به منظور سكونت اعراب در منطقه اي 

چنانكه منابع صدر مانند توس با گرايشهاي ملي گرايانه مكان مناسبي به شمار مي رفت 
ياد مي كنند و پيداست كه اين منطقه هنوز نقش  نظاميوان پايگاه عن اسلام از توس به 

امنيتي خود را تا اين زمان حفظ كرده بود . توس كهن با سيستم دوره ساساني خود در يكي 
دو سده بعد از اسلام نيز به حيات ادامه داد با استقرار حكومت عباسي و تمركز قدرت در 

ا بي نصيب نماند و  دولت به منظور نظارت امنيتي خراسان  توس كهن هم از اين دگرگونيه
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بيشتر بسياري از قلعه ها و دژهاي نظامي را صرفا به فعاليتهاي كشاورزي تغيير كاركرد داد و 
در همين زمان است كه شهر توس كهن  براي هميشه از رونق افتاد و نوغان جاي آن را 

است و از بخشهاي مختلف آن  گرفت هر چند هنوز در اين زمان صرفا سخن از شهر توس
مانند نوغان ، تابران ، رادكان و ترغبذ سخني به ميان نمي آيد تحقيقات تاريخي و باستان 
شناسي كوشيده است وضعيت تابران را در سه قرن اوليه اسلامي نيز مشخص سازد و نتايج 

ارد و اين تلاش ها مشخص كرده است تابران قدمتي فراتر از سده دوم و سوم هجري ند
جدي و قابل توجه تابران از سدة سوم هجري آغاز مي شود و احتمالا ساكنان اوليه  مدنيت

تا بعدها مهد تدوين حماسه ملي ايرانيان  .آن را مهاجرين شهر كهن توس تشكيل مي دادند
خي ترك شمال را در سرزميني كه پايگاه دفاع از مهاجمين اسطوره اي توران و اقوام تاري

و بستر مناسبي براي تابران و ظهور ايراني گري فردوسي ايجاد كرد  ويد سازدشرق بود جا
 تا به زودي عرصه رونق فرهنگ ايراني و مركز پاسداري از زبان پارسي گردد.

 كتابنامه
، جمع و تلخيص ابن  رحله ابن بطوطه المسماه ، تحفه الانظار من غرائب الا مصارابن بطوطه ، 

  .جزي ، شرحه و كتب هوا مشه طلال حرب : بيروت دار الكتب العلميه
، ويليه بند من كتاب  المسالك و الممالكابي القاسم عبيداالله بن عبداالله المعروف بابن خرداذبه ، 

  .يطللب من مكتب المثني البغداد :الخراج و صنعه الكتبه 
، تحقيق عبد النعيم عامر ، مراجعه الدكتور  اخبار الطوالي، ابي حنيفه احمد بن داوود الدينور

  لشريف الرضي . ، قم،  :انتشارات ا  جمال الدين الشيال
تاريخ غررالسير المعروف بكتاب غرر اخبار ملوك الفرس و  ) ،1963ابي منصورالثعالبي ( 

 ، تهران  : مكتبه الاسدي .  سيرهم

وضع حواشيه محمد ,، البلدان.ه )، 1422باليعقوبي ( احمد بن ابي يعقوب بن واضح المعروف 
  امين ضناوي ، منشوراتمحمد علي بيضون، بيروت :دار الكتب العلميه .

به اهتمام تهران :  ، گرشاسب نامه،  )1354(اسدي طوسي ،حكيم ابو نصر علي بن احمد  
  .حبيب يغمايي 

، ترجمه جواد فلاطوري: اسلاميتاريخ ايران در قرون نخستين ،  )1373(برتولد  اشپولر،
  .انتشارات علمي و فرهنگي



 19    .... سكونت طوس كهنبازتاب ساختار سياسي و اجتماعي بر روند 

  
ارات علمي به اهتمام ايرج افشار، چاپ سوم : انتش، ) 1368 (اصطخري، ابواسحق ابراهيم

 .وفرهنگي

كتر عبد ، تصحيح و حواشي دمرآت البلدان ) ، 1368اعتماد السلطنه ، محمد حسن خان (
 ت دانشگاه تهرانالحسين نوايي و مير هاشم محدث :  انتشارا

نشر  ، چاپ اول :1- 3، جلدهاي مطلع الشمس )1362 (اعتماد السلطنه ،محمد حسن خان
 .پيشگام

پژوهش  ،"فتح خراسان و مهاجرت قبايل عرب به اين سرزمين  "، ) 1388 (اكبري ، امير
 . 17،سال پنجم ، شماره   نامه تاريخ

وشنگ ، مترجم هتاريخ اقتصاد دولت ساساني )،  1382فرانس و روت استيل ( .لتهايمآ
  صادقي ، تهران : انتشارات علمي وفرهنگي.

ي زادة ، به تصحيح وتحشيه فريدون تقفرهنگ لغات تحفه الحباب،  )1365( اوبهي هروي
 .طوسي،نصر الزمان رياضي هروي، مشهد: آستان قدس رضوي

سة فرهنگي و ، تهران : مؤس مينجغرافياي تاريخي ايران ز)،  1391آور زماني ، فريدون ( 
  انتشاراتي پازينه .

د اول و ، ترجمه حسن انوشه ، جل تاريخ غزنويان)،  1378( باسورث ، كليفورد ادموند
 ودوم ، تهران : موسسه امير كبير.

كتر پرويز ، ترجمة د خراسان و ماوراء النهر ( آسياي ميانه ) ) ،1371 ( بلينتسكي ، آ
  .ورجاوند ، تهران: موسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي

  .، چاپ چهارم: انتشارات توسبندهش، 1390بهار، مهرداد. 
،(شامل  يياد نامة ايراني ولاديمير مينورسك،  "طابران توس  ")،  1348بينش ، تقي (

 .تهران  مقالات تحقيقي مربوط به مطالعات ايراني ): انتشارات دانشگاه

 جمه عنايت االلهتر، شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان، )1367 (پيگولو سكايا ، ن
  .رضا: انتشارات علمي و فرهنگي
در گذر  معماري شهرسازي و شهرنشيني ايران) ،  1366تقوي نژاد ديلمي ، محمد رضا ( 

  : انتشارات فرهنگسرا . زمان
رات وزارت : سازمان چاپ و انتشا ريت در ايران باستانمدي، )  1380(جوادي ، غلامرضا 

 فرهنگ و ارشاد اسلامي .
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جلد دوم ، مقدمه ، تصحيح و تعليقات : حاج كمال  ، التواريخ زبدة، ) 1380(حافظ ابرو 
  .سيد جوادي ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي

از شار تا شهر ( تحليلي تاريخي از مفهوم شهر و سيماي ،  ) 1375 (حبيبي ، سيد محسن 
  .، انتشارات دانشگاه تهران  تاثر) و تفكر –آن 

زبان دو هزار سال قبل افغانستان يا مادر زبان دري، تحليل ) ، 1342(حبيبي، عبد الحي
، دولتي مطبعه، كابل: انتشارات انجمن تاريخ كتيبة سرخ كتل بغلان افغانستان

 .افغانستان
 .: نشر دنياي كتابتاريخ افغانستان بعد از اسلام) ، 1367(حبيبي، عبدالحي

، (مولف نامعلوم) به كوشش منوچهر ستوده  ) 1362 (حدود العالم من المشرق الي المغرب
 .: انتشارات كتا بخانة طهوري

، موجود در آرشيو ميراث فرهنگي  گزارش بازديد شهر خراب) ،1393حسن آبادي ، علي ( 
  ميراث فرهنگي خراسان رضوي.

الكلمات ة  ضبط معانيه و شروح ، ايليا الحاوي،شرح ديوان ابي نواس، )1978 (حمزة اصفهاني
 .الكتاب ةالعالمي ةمنشورات الشرك :بيروت ،  و اكلمها

زدهم، تهران: ، چاپ پاناوستا كهن ترين سرودهاي ايرانيان ) ،1389 (دوستخواه، جليل
 .انتشارات مرواريد

 .، چاپ اول: نشر فرزينجشن هاي ايراني، )1375 (رجبي، پرويز

  .،جلد هفتم ، ساسانيان: انتشارات اطللس گنجينة تاريخ ايرانيان ) ،1378(رضايي ،عبد العظيم
، تهران:  تاريخ ايران باستان(تاريخ سياسي ساسانيان) ) ،1389(زرين كوب، عبد الحسين

  .انتشارات سمت
دانشنامه شكنجه و كشتار شاهان ، نخبگان و ) ،  1384سرمدي ، محمد تقي و ناصر پويان ( 

، كتاب اول : ار آغاز تا پايان دوره ساسانيان ، تهران :  قدرتمندان ايران شاه كشي
 انتشارات سرمدي.

اريخي يك شهر بر پايه مرو يا باز سازي جغرافياي ت) ،  1383سيد سجادي ، سيد منصور(
  .، تهران : انتشارات سازمان ميراث فرهنگي نوشته هاي تاريخي و شواهد باستان شناسي

فرهنگ جغرافياي تاريخي تركمنستان ( مرو ، ميهنه ، ) ،   1383سيدي ، مهدي و ديگران  (
  ،: انتشارات بين المللي الهدي. نساء ، خوارزم ، فراوه ، دهستان ......)
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 وتوس ة كتاب پاژ ( ويژه نام "سيماي فرهنگي و مدني توس ") 1373 (مهديسيدي، 

  .: چاپخانة روزنامة قدس14و  13فردوسي )، شمارة 
تر نشر به كوشش دكتر حميد سعيديان: دف ) ،1374(شاهنامة فردوسي بر اساس چاپ مسكو

  .داد
ن التقاسيم في احسق )، 1424الدين ابي عبداالله بن محمد بن احمد بن ابي بكر المقدسي( شمس 

:  ، بيروتيضونب، علق عليه و وضع حواشيه محمد امين الضناوي، محمد علي  معرفه الاقاليم
  دار الكتب العلميه .
با انان ، ناگفته هاي در گيريهاي مسلم در سراشيب سقوط)  ،  1388صالحي ، كوروش ( 

  ايرانيان ، مشهد : موسسه فرهنگي انتشاراتي ايران آزاد. 
تهران:  ، جنبشهاي ديني ايران در قرنهاي دوم و سوم هجري،  ) 1375(صديقي، غلامحسين
 .انتشارات پاژنگ

هر هيات كاوشهاي باستان شناسي ش)،  1374(  طرح تحقيقاتي توس در متون تاريخي
 .آرشيو ميراث فرهنگي خراسان رضوي، گزارش منتشر نشده: موجود در توس

، بغداد : منشورات  لحكم الاموي في خراسانام ) ، 1975 - ه 1395 (عبداالله مهدي الخطيب 
  موسسه الاعلمي بيروت  .

ان نشرية خراس "سرگذشت نوغان ( مادر شهر مشهد)  ")،1379(قصابيان ، محمد رضا 
 .، سال سوم ، شماره اول  پژوهي

  پادانا .آ، مشهد : انتشارات جام  جغرافياي شهرستان چناران) ، 1381قنبري ، احمد ( 
  .2 و1، شمارة  4، س نشريه فرهنگ خراسان،   "طوس " ، )1341(قوطانيان ، سمبات

ام دكتر ، به اهتمزين الاخبار)، 1384(گرديزي، ابو سعيد عبد الحي بن ضحاك بن محمود
  .فرهنگيرحيم رضا زاده ملك : انجمن آثار و مفاخر 

ران ( شناخت تاب) ، 1393لباف خانيكي ، رجبعلي و  محمود بختياري شهري و ديگران( 
  : انتشارات آهنگ قلم. توس)
ر مريم ، ترجمة دكتايرانشهر بر مبناي جغرافياي موسي خورني)، 1373(يوزف ماركوارت،

  .احمدي ، تهران: انتشارات اطلاعات
: موسسه  4لد ، ج تاريخ الامم و الملوكم )،   1987 –ه. ق  1407محمد بن الجرير الطبري (


